
چكيده
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گرفته كه در مجموع، سه نظريهّ حرمت، جواز و تفصيل در اين باره مطرح شده است. در اين ميان، گرچه مشهور فقيهان 
اماميه و برخى از فقيهان اهل سنتّ قائل به نظريهّ حرمت مى باشند، اما ادلهّ اين دسته از فقها، به طور كلى مورد مناقشه 
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مقدمه
رشوه و اخذ اجرت از متحاكمين از عناوين مهم مورد بحث 
ــش تطبيقى در  ــند كه پژوه ــلامى مى باش در فقه مذاهب اس
نظرات فقيهان عامّه و خاصّه در اين زمينه از اهمّيتّ خاصّى 

برخوردار است.
ــوه و اثبات  ــى تطبيقى ادلهّ حرمت رش ــك طرف بررس از ي
ــرف ديگر بحث  ــوه در امور غيرقضايى و از ط ــان رش جري
ــذ اجرت قاضى از طرفين دعوى، از  از حرمت يا جواز اخ
ــت كه با استفاده از  ــى در اين مقام اس مباحث عمده و اساس
ــيرى و فقهى فريقين، مورد پژوهش و تحليل قرار  منابع تفس

گرفته است.

رشوه
الف) مفهوم رشوه

ــمان بلند آمده است؛(1) اما در  ــاء در لغت به معنى ريس رش
ــت كه نصّى نه از جانب عامّه و  ــلم آن اس اصطلاح، قدر مس
ــوه و حقيقت آن به  نه از جانب خاصّه در تبيين موضوع رش
ــور صريح و خاصّ وجود ندارد، اما ارباب لغت و فقها به  ط
ــد كه بعضاً با فحواى  ــان تعاريفى در اين زمينه پرداخته ان بي
ــت؛ مهم ترين تعاريف  كلى برخى از روايات قابل انطباق اس

از كتب لغت و عبارات فقها چنين است:
ــتمزد و حق السعى؛(2) از روايت «يوسف بن  1. جُعل و دس

جابر» از رسول اكرم(ص) نيز همين معنا استفاده 
ــود، كه طبق اين روايت، حضرت(ص)  مى ش

ــه او نيازمند  ــردم به فق ــردى را كه م م
باشند و او در مقابل از آنان رشوه 

طلب نمايد، لعن نمودند.(3)
ــيله آن حقّى  2. چيزى كه به وس

ــارى و تثبيت  ــا باطلى ج ــل و ي باط
ــدودى با  ــن تعريف تا ح ــردد؛(4) اي مى گ

ــافعى  ــف «مغنى المحتاج» از كتب فقه ش تعري
هماهنگى دارد.(5)  

ــخص به حاكم يا ديگرى  3. چيزى كه ش
مى دهد تا به سود او حكم كند و يا او 

ــاختن خواسته اش  را به برآورده س
ــن تعريف هم  ــد.(6) اي وادار نماي
ــيد  ــدودى مورد پذيرش س تا ح
ــى(8) قرار  ــهيد ثان يزدى(7) و ش
ــف بن  ــت؛ روايت يوس گرفته اس

ــد از بعد ديگرى مؤيد  جابر مى توان

ــع باذل به كار  ــه فقيه، فقه خود را به نف ــد ك اين تعريف باش
گيرد، چه به حق و چه به ناحق.

ــد و مصانعه  ــت از راه زد و بن ــيدن به حاج ــوه، رس 4. رش
است . (9)

از جمع بين اين تعاريف، مى توان سه معنا براى رشوه فرض 
ــود: 1) جُعل در مقابل قضاوت به حق 2) جُعل در مقابل  نم
قضاوت به باطل 3) جُعل در مقابل حكم كردن به نفع مترافع 

و به نفع كسى كه رشوه مى پردازد.(10)
ــود، كلمات لغويان در تعريف،  ــاهده مى ش همان گونه كه مش
ــت؛ اما پر واضح است كه جعل و اجرت،(11)  مضطرب اس
ــوه قرار نمى گيرند؛ به عبارت ديگر  عرفاً تحت عموميت رش
هر گونه جعل بر حكم، نمى تواند به معناى رشوه باشد.(12) 

دو دليل بر اين مطلب اقامه شده است:
ــت صحيحه «عمار بن مروان» كه در اين روايت، با  1. رواي
ــم در مقابل اجور قضات  ــوه در حك وجود كلمه «أمّا»، رش

قرار گرفته است و نه تحت عموم آن.(13)
2. اگر رشوه جعل باشد، هر گونه اجرتى در جعاله و اجاره، 
مصداق رشوه خواهد بود، مانند اينكه فردى بگويد: «مَن ردَّ 

شوَة».(14) عَبدِى فلََهُ كَذا مِن الرِّ
ــئله قطع وجود دارد كه رشوه به  اما به طور كلى در اين مس
آنچه كه براى باطل پرداخت مى شود، اختصاص ندارد، بلكه 
ــى براى رسيدن به غرض خود مى پردازد كه  آنچه را كه راش
همان حكم به نفع او است، شامل مى شود؛ خواه به حق باشد 

و يا به باطل.(15)
مسئله ديگرى كه در اين ميان مورد بحث قرار گرفته، 
دخول امورى مانند مدح و ثناى قاضى و مبادرت 
به حوائج و بزرگداشت و تعظيم او در مفهوم 
ــى از فقها  ــت كه از ديدگاه برخ ــوه اس رش
ــت و برخى ديگر آن را ردّ  ــده اس تأييد ش
از  ــب جواهر  نموده اند. صاح
ــت كه نظر  جمله فقهايى اس
به دخول اين موارد در رشوه 
داده است،(16) اما 
ــد كه  به نظر مى رس
ــه تعبير  ــا توجه ب ب
ــيارى از  ــذ در بس به اخ
ــرّعه و  روايات و تبادر ذهنى عرف متش
ــوه و عدم  ــرف عام، به مال بودن رش ع
دخول ملاك رشوه در سعى در حوائج، 
ــال صحيح  ــوه در م ــر رش ــول به حص ق

باشد . (17)

سال ششم 56
شماره24- تابستان 1390



ــوه مورد بحـث و  ــمول مفهوم رش ــوان ديگرى كه در ش عن
ــت كه آيا رشوه اختصاص به  ــى قرار گرفته، آن اس بــررس
ــامل موارد غير حكمى هم مى شود؟  حكم دارد و يا آنكه ش
ــى جداگانه خواهد آمد،  ــرح آن، در عنوان البته تفصيل و ش
ــت كه برخى از  ــا به اجمال مى توان گفت كه ظاهر آن اس ام
ــتناد به برخى از روايات، رشوه را محصور در  فقيهان، با اس
حكم مى دانند، ولى در مقابل گروه ديگرى، نظر به عموميت 
ــوه در غير حكم داده اند كه در اين ميان، تعدّد ادلهّ گروه  رش
ــمول رشوه در غير حكم،  دوم و دلالت واضح اين ادلهّ بر ش

نظر اين گروه را از ارجحيت خاصى برخوردار مى سازد.  
ــوه عبارت از آن چيزى  با اين بيان مى توان دريافت كه رش
است كه راشى به وسيله آن به حاجت خود مى رسد، چه در 
نزد قاضى و چه والى يا عامل ادارى؛ خواه براى رسيدن به 
ــروع باشد كه تا وقتى آن را نپردازد، آن شخص  حاجت مش
ــام نمى دهد و خواه  ــام نكرده و آن را انج ــدّى بدان قي متص
ــيدن به حاجت نامشروع باشد كه راشى در پى آن  براى رس
ــرع و مصلحت عمومى بدان  ــت كه بر خلاف قانون و ش اس

دست يابد.(18)
ب) حرمت تكليفى و وضعى رشوه

به طور كلى، رشوه در اصل آن چيزى است كه به ازاى حكم 
به باطل و يا حكم به نفعِ دهنده مال، اعم از حق و باطل داده 
ــوارد، هم حرمت تكليفى و هم  ــود كه در هر دو اين م مى ش
ــى (آخذ) وجود دارد(19) و دفع  حرمت وضعى براى مرتش
آن بر راشى (دافع) نيز حرام است. البته اگر رشوه مانند ربا و 
غصب كه عناوينى مستقلند، به صورت مستقل در نظر گرفته 
نشود، حرمت آن از باب اعانت بر گناه و عدوان است.(20) 

اما در مجموع سه فرض قابل تصور است:
ــوه دهد تا به نفع او و بر  ــى، به قاضى يا غير او رش 1. راش

ضد متخاصم، رفتار نمايد 
ــكى نيست كه در اين مورد علاوه بر حرمت تكليفى براى  ش
ــود دارد. به عبارت  ــت وضعى هم وج ــر دو طرف، حرم ه
ديگر، در اين فرض گيرنده ضامن است و بايد آن مال را به 
صاحبش برگرداند و اگر عين تلف شده باشد، ملزم است كه 
مثل يا قيمت آن را برگرداند.(21) به طور كلى مى توان گفت 
ــوه در مقابل حكم قرار گرفته  از آنجا كه در اين مورد، رش
ــت، در حقيقت اجاره اى فاسد يا شبيه به آن است كه در  اس
ــده «ما يضمن بصحيحه يضمن  ــن صورت با توجّه به قاع اي

بفاسده» حكم به ضمان مى شود.(22)
در فقه حنفى و حنبلى هم به اين مطلب اشاره شده است كه 
ــى را به صاحبش ردّ نمايد؛  ــوه گيرنده بايد وجه دريافت رش

ــت و در اين حالت  زيرا آن را به غير حقّ دريافت نموده اس
مانند مقبوض به عقد فاسد خواهد بود.(23)

ــب برخى از  ــيخ انصارى(ره) از جان ــه در اين مورد ش البت
معاصرانش احتمالى را مبنى بر عدم ضمان به صورت مطلق 
ــت كه اين گروه اين مورد را از موارد تسليط  بيان نموده اس
ــته اند كه  ــى مالك قلمداد نموده و آن را معاوضه دانس مجان
ــد آن هم  ــح آن ضمان وجود ندارد در فاس ــون در صحي چ
ــد؛ زيرا اولاً  ــر قابل ردّ مى باش ــت. اما اين نظ ــى نيس ضمان
ــه در مقابل حكم  ــت، بلك ــليط در اين مورد مجانى نيس تس
ــت. ثانياً همان گونه كه گفته شد اعطا مال در  قرار گرفته اس
ــت كه موجب  ــبه آن اس مقابل حكم، به صورت اجاره يا ش
ــود.(24) صاحب جواهر از جمله كسانى است  ضمان مى ش
ــكال را به شكل عدم ضمان در صورت تلف بيان  كه اين اش

نموده است.(25)
ــرد معامله اى محاباتى(26) با قاضى انجام دهد،  2. اينكه ف

تا او به نفعش حكم نمايد 
ــن فرض نيز حرمت تكليفى وجود دارد، اما در وجود  در اي
ــان، دو قول وجود دارد: برخى معتقدند كه در اين مورد  ضم
ضمانى در كار نيست؛ زيرا در اين معامله با آنكه شرط فاسد 
وجود دارد، اما شروط در مقابل ثمن قرار نمى گيرند و شرط 
ــى  ــود و فقط به نفع كس ــد موجب بطلان معامله نمى ش فاس
ــده، اثبات خيار مى نمايد. (27)  كه شرط براى او گذاشته ش
برخى ديگر بر آنند كه چنين معامله اى فاسد است و از آنجا 
ــد آن  ــه در صحيح اين معامله ضمان وجود دارد، در فاس ك
ــت كه در اين صورت خريدار ضامن است كه  هم ضمان اس
ــد ثمن را بازگرداند و  ــنده هم باي متاع را پس دهد و فروش
ــد است  ــرط فاس همچنين قول به اينكه اين معامله داراى ش
ــود، جايگاهى  ــد موجب بطلان معامله نمى ش ــرط فاس و ش
ــت و لازم الوفا  ندارد و چنين معامله اى اكل مال به باطل اس

نمى باشد.(28)
ــتد، با انگيزه  ــرد، هديه اى را براى قاضى بفرس ــه ف 3. اينك

آنكه حكم را به نفع او صادر كند 
در اين مورد ضمانى وجود ندارد؛ زيرا هبه از آن گونه موارد 
ــت كه چون در صحيح آن ضمان وجود ندارد، در فاسد  اس
ــورد، از ديدگاه  ــت؛(29) البته در اين م آن هم ضمانى نيس
ــد؛  ــول به حرمت وجيه تر به نظر مى رس ــيارى از فقها ق بس
زيرا به گونه اى همان رشوه محسوب مى گردد، گرچه هديه 

ناميده شود.(30)  
ج) ادلهّ حرمت رشوه

1. كتاب
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ــلِ وَ تُدْلوُا  ــمْ بيَْنَكُمْ باِلبْاطِ ــوا أَمْوالكَُ ــه اول: «وَ لا تَأْكُلُ آي
ثْمِ وَ  ــاسِ باِلإِْ ــوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّ امِ لتَِأْكُلُ ــى الحُْكَّ بهِا إِلَ
ــان خودتان به ناروا  ــمْ تَعْلَمُون »؛(31) «و اموالتان را مي أَنْتُ
ــمتى از] آن را به قضات  ــوه قس ــد، و [به عنوان رش مخوري
مدهيد تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخوريد، در حالى 

كه خودتان [هم خوب ] مى  دانيد».
ــوه است  آيه فوق يكى از مهم ترين دلايل مثبتِ حرمت رش
كه در اين زمينه مورد توافق فريقين مى باشد. نقطه نظر بحث 
امِ ...» است. براى فهم  بر روى عبارت «تُدْلوُا بهِا إِلىَ الحُْكَّ
ــر منظور آيه، معناى برخى از كلمات كليدى آيه در ذيل  بهت

مورد بررسى قرار گرفته است: 
ــال «ادلاء» و  ــوا» مضارع از باب افع ــوا»: كلمه «تدل «تدل
ــيدن  ــتادن دلو در چاه براى بيرون كش ــه معناى فرس ادلاء ب
ــوه  ــت.(32) اين كلمه را به عنوان كنايه در دادن رش آب اس
ــتعمال مى كنند، تا بر طبق ميل آدمى رأى دهند  به حكّام اس
ــوه دهنده  ــت كه مى فهماند مثل رش و اين كنايه اى لطيف اس
ــود جلب كند و با  ــود خ ــه مى خواهد حكم حاكم را به س ك
ــدان او را بدزدد، مثل  ــات عقل و وج مادي
ــى است كه با دلو خود آب را از چاه  كس

بيرون مى كشد.(33)
ــارت ديگر، خداوند در اين آيه  به عب
از اعطاى مال به سوى حكّام براى 
اقامه  ــق و  ابطال ح
هدف  ــه  ب باطل، 
ــوال مردم  اكل ام
و  ــاه  گن ــه  ب
ن  عدوا

نهى فرموده است كه اين همان معناى رشوه است و به دليل 
ــد، اخذ نيز حرام خواهد  ملازمه، هنگامى كه اعطا حرام باش

بود.(34) 
ــت كه  ــرح اين كلمه آمده اس ــير «المنير» نيز در ش در تفس
ــت  ــوه اس منظور از «تدلوا»، القا مال به حكّام به عنوان رش
كه دهنده به وسيله آن به حكم قضايى مى رسد كه به نفعش 

مى باشد.(35)
ــت و به كسى گفته مى شود كه بين  «حكّام»: جمع حاكم اس

مردم حكم مى كند.(36) 
«اكل»: مراد از اكل در اين آيه مطلق تصرفات و استمتاعات 
ــت كه  ــده اس ــدان دليل به طور خاص نامبرده ش ــت و ب اس
ــت كه بدان توجه  ــر اس اولين و مهم ترين حاجت طبيعى بش

مى نمايد . (37) 
اما با توجه به به معانى و مفاهيم كلمات فوق در آيه مذكور، 
امِ لتَِأْكُلُوا  مى توان دريافت كه عبارت «و تُدْلوُا بهِا إِلىَ الحُْكَّ
ثْمِ ...» در پى نهى از مصالحه اى  ــاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ باِلإِْ فَرِيق
است كه راشى و مرتشى بر سر خوردن مال مردم مى  كنند و 
ــيم مى نمايند؛ حاكم يك مقدار از  مال مردم را بين خود تقس
ــى به سويش ادلاء مى  كند و خود راشى  آن را بگيرد كه راش
هم يك مقدار ديگر را، با اينكه مى دانند اين مال باطل است 

و حقى در آن ندارند.(38)
ــر «تأكلوا» عطف  ــال دارد كه كلمه «تدلوا» ب در كل، احتم
ــه در اين صورت،  ــد ك ــده باش و حرف نهى بر آن داخل ش
مسئله ذكر خاص بعد از عام به وجود مى آيد كه در حقيقت، 
ــر را بيان نموده  ــباب باطل اكل مال غي خداوند يكى از اس
است؛ چنانچه اين احتمال هم وجود دارد كه «تدلوا» عطف 
ــد كه در هر  ــده باش ــر آن داخل ش ــل» و باء بر س بر«الباط
ــوه دادن خواهد  ــه، حرمت رش ــول مطابقى آي صورت مدل
ــت كه  ــانى اس ــود. (39) در حقيقت اين آيه مربوط به كس ب
ــه مى پردازند، تا آنكه نظر آنان را  ــا حكام و امرا به مصانع ب
ــوه دلالت  به خود جلب نمايند. اين آيه بر حرمت دادن رش
ــوه هم لازم مى آيد؛  ــد كه از پى آن، حرمت اخذ رش مى نماي
زيرا اين عمل قائم به طرفين است و نهى متوجه هر دو آنها 
ــه از دفع اموال به عنوان  ــود. (40) به عبارت ديگر، آي مى ش
رشوه به سوى حكّام به هدف گرفتن قسمتى از اموال مردم، 
ــهادت زور و ... نهى  ــم دروغ، ش ــيله گناه، مانند قس به وس

فرموده است.(41)
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ــحْت  فَإِنْ جاؤُكَ  الوُنَ للِسُّ اعُونَ للِْكَذِبِ أَكَّ ــمَّ ــه دوم: «سَ آي
ــرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ  ــمْ  وَ إِنْ تُعْ ــمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُ ــمْ بيَْنَهُ فَاحْكُ
ــط إِنَّ االلهَ  ــيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بيَْنَهُمْ باِلقِْسْ وكَ شَ ــرُّ يَضُ
ــطِين»؛(42) «پذيرا و شنواى دروغ هستند [و]  يُحِبُّ المُْقْسِ
بسيار مال حرام مى  خورند پس اگر نزد تو آمدند، [يا] ميان 
آنان داورى كن، يا از ايشان روى برتاب و اگر از آنان روى 
ــانيد و اگر داورى  ــه تو نخواهند رس ــى هرگز زيانى ب برتاب
ــم كن كه خداوند  ــان حك مى  كنى، پس به عدالت در ميانش

دادگران را دوست مى  دارد».
ــه در اثبات حرمت  ــت ك ــه فوق يكى ديگر از آياتى اس آي
رشوه، علاوه بر اماميه مورد استناد فقهاى اهل تسننّ هم قرار 
الوُنَ  ــت.(43)  كلام مورد نظر در آيه، عبارت «أَكَّ گرفته اس

حْت» مى باشد.  للِسُّ
ــت كه در بين خود  اين آيه مربوط به عده  اى از يهوديان اس
ــدند؛ واقعه اى كه از  ــه يك حادثه و واقعه  اى دينى مبتلا ش ب
نظر دين خودشان حكمى داشته، ولى علمايشان آن حكم را 
بعد از ثبوت و استقرارش تغيير داده بودند و براى اينكه آن 
ــود، اين عده يهود را به نزد رسول خدا(ص)  حكم اجرا نش
ــتاده  و به آنان دستور دادند كه پيامبر اسلام(ص) را در  فرس
كار خود حَكَم قرار دهند، اگر او نيز طبق حكم يهود (يعنى 
ــول كنند و اگر حكمى  ــان حكم تحريفى) حكم كرد، قب هم
ــه علماى يهود از تورات  ــر نمود (يعنى همان حكمى ك ديگ
دزديده و پنهان كرده بودند)، از قبول آن برحذر باشند. آنان 
ــوه گرفته بودند و حكمى غير حكم خدا  در اين جريان، رش
كرده بودند، چون اگر حكم خدا را اجرا مى  كردند يك طرف 
از دو طرف نزاع متضرر مى  شد و همين طرف با دادن رشوه 

ضرر را از خود دور ساخته بودند.(44)     
ــت كه  ــته  اى اس ــحت» در لغت به معناى پوس اما كلمه «س
ــت كه به محظور و  ــود و از همين باب اس دور ريخته مى  ش
ــتى كه مرتكبش را ننگين مى سازد، سُحت گفته  عمل نادرس
ــود، چنانچه اين گونه اعمال، دين و مروّت مرتكب را  مى  ش
ــته  اى درمى آورد كه بايد دور  ــاند و به صورت پوس مى  پوش

ريخته شود.(45)
پر واضح است كه هر مالى كه از راه حرام كسب شود، نوعى 
سُحت است و سياق آيه دلالت دارد بر اينكه مراد از سُحت 
در آيه شريفه همان رشوه است. احاديث و روايات متعدّدى 
از جانب فريقين در بيان مصاديق سُحت بيان گرديده است: 

در روايتى جراح مداينى از امام صادق(ع) نقل نموده است: 
«از موارد خوردن سحت، رشوه در حكم است».(46) حماد 
ــول اكرم(ص) نقل نموده است كه ايشان  بن عمرو نيز از رس
ــحت،  رو به اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: «اى على! از انواع س
ــراب و مهر زانيه و رشوه  ــگ و ثمن ش ثمن مردار و ثمن س
ــت».(47) در نزد عامّه نيز رواياتى  در حكم و اجر كاهن اس
در اين باب وارد گرديده كه قابل انطباق با مطلب مورد نظر 
است؛ ابن جرير از ابن عمر روايت نموده است: «هر گوشتى 
ــت؛ گفته شد:  ــزاوارتر اس ــحت برويد آتش بدان س كه از س
سُحت چيست؟ وى پاسخ داد: رشوه در حكم است».(48)

ــت مى شود، رشوه به عنوان  همان گونه كه از روايات برداش
ــت، كه در واقع  ــده اس ــحـت معرفى ش مهم ترين مصداق س
ــن  مى تواند يكى از ابعاد عبارت مورد بحث در آيه را روش

نمايد.  
ــوا عَنْه  وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ  بوَا وَ قَدْ نهُُ ــوم: «وَ أَخْذِهِمُ الرِّ آيه س
ــا مى  گرفتند با اينكه از آن  ــاسِ باِلبْاطِلِ ...»؛(49) «و رب النَّ

نهى شده بودند و اموال مردم را به ناحق مى  خوردند ...».
نقطه بحث در اين آيه بر روى عبارت «وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ 
ــت كه منظور كسانى هستند كه بدون استحقاق،  باِلبْاطِلِ» اس
ــوه  ــد. آنها در موقع قضاوت، رش ــردم را مى  خوردن ــال م م
ــتند و مى گفتند كه از جانب  ــد و كتابهايى مى  نگاش مى  گرفتن
ــى از مردم دريافت مى كردند  ــت و از اين راه پولهاي خدا اس
ــزاوار كيفر خدا  و كارهاى ديگرى كه بر روى هم آنها را س

گردانيد.(50)
اين نكته قابل ذكر است كه آيات ديگرى هم در قرآن كريم 
وجود دارند كه به طور غيرمستقيم بر مسئله رشوه و حرمت 
آن دلالت دارند: از جمله نساء، 29؛ هود، 85؛ اعراف، 85؛ 
ــعراء، 183 و ...، اما مهم ترين آيات اين مسئله، همان سه  ش

آيه ذكر شده فوق هستند. 
2. روايات 

روايات به عنوان بارزترين دليل حرمت رشوه، مورد استناد 
قرارگرفته اند. دلالت روايات بر تحريم رشوه از جانب شرع، 
بسيار روشن و آشكار است. برخى از مهم ترين روايات اين 

زمينه در منابع روايى و تفسيرى، عبارتند از:
- روايات خاصّه 

ــماعه از امام صادق(ع) نقل نموده است: «و اما رشوه در  س
حكم، كفر به خداوند است».(51)                   
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ــى و  ــى و مرتش ــول اكرم(ص) فرمودند: «خداوند، راش رس
عمل كننده بين آنان را لعنت نمايد».(52)

امام صادق(ع) فرمودند: «رشوه در حكم، از موارد خوردن 
ــت؛ گفته شد: اى پسر رسول خدا، اگرچه به حق  سحت اس
ــم كند؟ امام فرمودند: بله، پس اگر به باطل حكم نمايد،  حك
ــت:  ــت، همان گونه كه خداوند در قرآن فرموده اس كافر اس
«ومَن لمَ يَحكُم بِما أنزَلَ االله فأولئكَ هُم الكافِرونَ»». (53)

- روايات عامّه 
ــوه  ــول االله(ص) رش ــت: «رس عبداالله بن عمر نقل نموده اس

دهنده و رشوه گيرنده را لعن نمود».(54)
ــت در است:  ــحت، هش امام على(ع) فرمودند: «درهاى س
ــرار دارد و همچنين  ــه در رأس آنها ق ــم، ك ــوه در حك رش
ــاء، جهاندن نر بر روى ماده، ثمن ميته،  ــب از راه فحش كس
ــراب، ثمن خريد و فروش سگ، كسب حجام و مزد  ثمن ش

كاهن».(55)                  
ــت: «اگر قاضى هديه  ــروق روايت نموده اس ــائى از مس نس
ــت و اگر رشوه بگيرد، به  ــحت خورده اس دريافت نمايد، س

حد كفر رسيده است».(56)
3. اجماع

ــت كه در  ــوم، دليل ديگرى اس ــتند س اجماع به عنوان مس
ــتناد قرار گرفته است. اجماع  حكم حرمت رشوه، مورد اس
ــمش، يعنى محصّل و منقول، دلالت بر  ــلمانان به دو قس مس
ــوه مى نمايد. وجود چنين اجماعى هم از جانب  حرمت رش

خاصّه و هم عامّه مورد ادّعا قرار گرفته است.(57)
ــت كه گرچه در  ــتيانى آمده اس در كتاب القضاء مرحوم آش
ــود دارند كه به حد تواتر  ــوه، اخبارى وج زمينه حرمت رش
رسيده اند، اما اگر اين اخبار موجود نبودند، اجماع مسلمانان 
و ضرورى بودن حرمت رشوه در دين، در اين مسئله كفايت 

مى نمود.(58)
ــى  ــناد قرآنى و روايى ارزش ــه وجود اجماع در كنار اس البت

ندارد؛ زيرا از نظر اماميه، اجماع دليلى مستقل نمى باشد.
د) شمول رشوه در غير حكم

پر واضح است كه در جريان يافتن رشوه در حكم و قضاوت 
ــط دهنده و اخذ آن توسط قاضى  و حرمت اعطاى آن توس
شكى وجود ندارد و بلكه، قضاوت اولين و مهم ترين موضع 
ــت، اما با اين حال در اينكه آيا  ــوه در زبان روايات اس رش
ــا نه، دو قول متمايز  ــوه در غير حكم هم جريان دارد ي رش

ــامل حكم  ــوه فقط ش ــود دارد؛ گروهى بر آنند كه رش وج
ــود برخى روايات  ــود و مهم ترين دليل اين گروه وج مى ش
است كه در آنها، رشوه، تنها به حكم نسبت داده شده است. 
ــوه علاوه بر حكم، در غير  ــى گروه ديگر معتقدند كه رش ول
ــل اين گروه  ــدا مى كند. مهم ترين دلاي ــم هم جريان پي حك

عبارتند از: 
1. ادلهّ لفظى (قرآن و روايات) 

ــمْ بيَْنَكُمْ باِلبْاطِلِ وَ  ــه «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالكَُ ــا توجه به آي - ب
ثْمِ  امِ لتَِأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ باِلإِْ ــكَّ تُدْلوُا بِها إِلىَ الحُْ
ــران، كلمه  ــيارى از فقها و مفس ــمْ تَعْلَمُون »، گرچه بس وَ أَنْتُ
ــكام» را به قضات معنا نموده اند، اما برخى معناى عامّى  «ح

براى آن در نظر گرفته اند.(59)
ــحْت  فَإِنْ  الوُنَ للِسُّ اعُونَ للِْكَذِبِ أَكَّ ــمَّ - با توجه به آيه «سَ
ــمْ  وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ  ــمْ بيَْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُ ــاؤُكَ فَاحْكُ ج
ــط إِنَّ  ــيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بيَْنَهُمْ باِلقِْسْ وكَ شَ فَلَنْ يَضُرُّ
ــوه گرفتن علماى  ين» ، كه مربوط به رش ــطِ االله يُحِبُّ المُْقْسِ
ــوه در مقام داورى و  ــت، مى توان فهميد كه اين رش يهود اس
ــت، اما آنچه دريافت نموده بودند، تحت  ــى نبوده اس دادرس

عنوان رشوه مطرح شده است.(60)
- روايت صيرفى از حفص اعور كه به امام كاظم(ع) عرض 
ــك آبى مى خرند؛  كرد: «كارمندان خليفه از ما ظرف و مش
ــخاصى را وكيل مى كنند كه اجناس را از ما تحويل  آنان اش
ــوه مى دهيم كه به ما ستم نكنند، امام  بگيرند؛ ما به آنان رش
فرمودند: اشكال ندارد؛ سپس اندكى سكوت و تأمل كرده و 
فرمودند: آيا اگر شما به آنها رشوه دهيد، به كمتر از شروط 
ــم: بله، امام(ع)  ــما مى پذيرند؟ گفت ــلطان، ظروف را از ش س

فرمودند: اين رشوه، رشوه فاسد است».(61)
ــت كه در اين روايت رشوه به كارمندان خليفه  پر واضح اس

مورد توجه قرار گرفته كه امرى غير از قضاوت است.
ــير عبارت  ــت امام رضا(ع) از امام على(ع) در تفس - رواي
ــحت مردى  ــحت»(62) كه فرمودند: «آكل س «اكّالون السُّ
ــى آورد و آن گاه هديه اش  ــت كه حاجت برادرش را برم اس

را مى پذيرد».(63)
ــام على(ع) كه فرمودند: «آن  ــت اصبغ بن نباته از ام - رواي
ــبت به  ــردم مخفى كند (نس ــود را از حوائج م ــى كه خ وال
ــد)، خداوند در روز  ــرآوردن احتياجات مردم اقدامى نكن ب
ــازد و اگر  ــود را مخفى مى س ــج او خ ــت از او و حوائ قيام
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ــوه اى بگيرد،  وى هديه اى قبول كند، خيانت نموده و اگر رش
مشرك است».(64)

ــه به معناى  ــت ك ــت كلمه والى مورد نظر اس ــن رواي در اي
ــت.(65) البته اين روايـت داراى اشكال  ــهر اس حكمران ش
است، زيرا سند روايت به دليل وجود ابى جارود در سلسله 

رجـال آن، ضعيف است.(66)
2. ادلهّ لغوى (استناد به ارباب لغت)

- برخى از تعاريف اهل لغت نشان مى دهد كه رشوه انحصار 
در حكم ندارد. 

ــت كه  ــوه در حكم و غير حكم از مواردى اس - كاربرد رش
كثرت استعمال دارد.(67)

3. ادلهّ لبّى (اجماع و عقل)
ــى و عامل، داراى  ــوه بر قاض ــر حرمت رش ــلمانان ب - مس

اتفاق نظر مى باشند.(68) 
ــم در اكثر اخبار و روايات، دلالت بر  ــوه به حك - تقييد رش
ــوه دارد و اين تقييد نشانگر خصوصيت  عموميت مفهوم رش
ــب موجود در اعصار و  ــت، بلكه از جهت تغلي خاصى نيس
ــت و ليكن اين انسباق در ذهن به وجود مى آيد كه  ازمنه اس
هر مالى كه اعطاى آن موجب اكل مال غير يا تضييع برخى 
ــوه خواهد بود، هم از  ــود، در حكم رش از حقوق غير مى ش
نظر ملاك و هم از نظر حكم. به طور كلى نه خصوصيتى در 
مال غير وجود دارد و نه در حكم قاضى، بلكه اين حكم در 

جميع حقوق و موارد غير حكمى تسرى دارد.(69)
ــى و ادارى، همگى  ــاوت و برنامه هاى اجتماع ــام قض - نظ
ــيس  ــاس حفظ حقوق و تأمين عدالت اجتماعى تأس براس
ــده اند و قضات، عمّال و كارگزاران موظف بر رعايت آنها  ش
هستند. بنابراين هر آنچه به انگيزه تحريف و تغيير اين امور 
از مسير حق و صحيح آنها و سوء استفاده از آنها اعطا شود، 
ــوه ناميده مى شود و هيچ تفاوتى بين قضاوت و غير آن  رش

ندارد.(70)
ــوه بر قاضى و عامل تصريح  - برخى از فقها به حرمت رش
ــالك الافهام بر حرمت رشوه  ــهيد ثانى در مس نموده اند. ش
ــلمانان را ادعا نموده  ــر قاضى و عامل، اجماع و اتفاق مس ب
ــب فقهى عامّه نيز به اين  ــت.(71) همچنين، در برخى كت اس
ــده است؛ از جمله در «المغنى» از كتب فقه  مسئله اشاره ش
ــوه بر قاضى و عامل حرام است. ــت كه رش حنبلى آمده اس

ــوه بر  ــت كه اخذ رش ــف القناع» هم آمده اس (72) در «كش

عامل حرام است.(73)
بنابر آنچه بيان گرديد، ادلهّ ده گانه فوق به طور صريح دالّ بر 

آن است كه رشوه در موارد غير قضايى هم جريان دارد.
هـ) جريان حكم رشوه در غير حكم

ــوه  با توجه به اين دلايل، طبق نظر تعداد زيادى از فقها، رش
در غير حكم و قضاوت هم جريان دارد و تحت سه عنوان، 
با ملاك حليتّ و حرمت عمل مطرح شده است كه عبارتند 

از:
ــه وجهى مباح  ــراى اصلاح امرى مباح و ب ــى ب 1. گاه راش
ــكالى در آن  ــلال اقدام به پرداخت مال مى نمايد كه اش و ح
ــم از جواز تكليفى و  ــود ندارد و جواز در اين مورد اع وج
ــت كه عمل مسلمان  ــت و اين امر به دليل آن اس وضعى اس
ــت، بنابراين مى توان او را اجير نمود و عوض در  محترم اس
ــامل آن  ــل او اعطا كرد و آيه «اوفُوا بالعُقُود» ش مقابل عم
ــوه در اين نوع، مورد اشكال  مى شود؛ حتى اطلاق لفظ رش

است. 
ــت كه هيچ شكى  2. گاه پرداخت مال، در قبال امر حرام اس
ــت، اعم از حرمت  ــود ندارد و اين حرم ــت آن وج در حرم

تكليفى و وضعى است. 
ــى است  3. گاه پرداخت مال، براى اصلاح امرى به نفع راش
ــه حرام، كه در  ــود، چه حلال و چ ــه هر گونه كه انجام ش ب
ــت و حرمت آن، اعم  ــز حرمت خواهد داش ــن صورت ني اي
ــرا تصريح به اين امر  ــت؛ زي از حرمت تكليفى و وضعى اس
ــود، چه به صورت حلال  ــتأجر انجام ش كه عمل به نفع مس
ــرعى خارج مى سازد و امر  و حرام، آن عمل را از حليت ش
ــد، ولى با اين حال  جامع بين حلال و حرام، حلال نمى باش
اگر امر به صورت مطلق واقع شود، قهراً منصرف به مصاديق 
ــه آن خواهد بود.(74) البته اين مورد، به گونه ديگرى  محلّل
ــترك بين  ــت كه اگر امر، مش ــم بيان گرديده و آن اين اس ه
ــد و باذل در پرداخت مال جهت حرام را  حلال و حرام باش
قصد نمايد، حكم آن حرمت خواهد بود و اگر جهت محلّله 

آن را قصد نمايد، حلال مى باشد.(75)
ــى اين موارد، همان حكمى كه براى بذل مال وجود  در تمام

دارد، براى اخذ مال نيز به همان شكل جريان دارد.
ــراى انجام امر مباح و حلال،  ــن، در جواز اخذ مال ب بنابراي
ــترك بين  و عدم جواز اخذ مال براى انجام امر حرام و مش
حلال و حرام با قصد انجام كار در جهت حرام و يا به طور 
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ــان اكثر فقهاى اماميه فى الجمله اختلافى وجود  كلى، در مي
ــى از علماى عامّه مورد اول (اخذ مال براى  ندارد. اما برخ
انجام امر مباح) را نيز حرام مى دانند. در «البحر الرائق» ابن 
نجيم مصرى كه از علماى حنفى مى باشد، در ميان اقوال نقل 
ــده، آمده است كه دفع رشوه، براى آنكه كار او را در نزد  ش
سلطان سر و سامان دهد، براى دهنده حلال است ولى براى 
گيرنده حرام مى باشد، اما راه حلال شدن آن اين است كه او 
ــت او را  را يك روز يا دو روز اجير كند، آن گاه اگر خواس
ــيه ردّ  در اين عمل و يا عمل ديگرى به كار گيرد. در «حاش

المحتار» هم قولى به همين مضمون آمده است.(76)
ــاى امامى نيز اين  ــان گرديد، در ميان فقه ــه كه بي همان گون
مسئله در قالب اجاره مطرح مى شود. اما با اين حال، برخى 
ــوه در  ــيخ انصارى قائل به انحصار رش ــا از جمله ش از فقه
ــورد اخذ مال در غير  ــند. نظر اين گروه در م ــم مى باش حك
ــترك  ــت كه اگر كار مذكور حرام و يا آنكه مش حكم آن اس
بين حلال و حرام باشد، ولى آن مال به اين عنوان پرداخت 
ــود، اخذ چنين  ــود كه كار چه حرام و چه حلال انجام ش ش
ــوه  ــه به دليل اينكه اين عمل رش ــت، البته ن مالى حرام اس
ــال به باطل و حرمت آن  ــت، بلكه به اين دليل كه اكل م اس
ــاد است، بنابراين گرفتن اين مال فى نفسه حرام  به دليل فس
ــت، بلكه تصرف در آن، به دليل آنكه باقى در مال غير  نيس
است، حرام است. ممكن است كه به دليل اطلاق ادلهّ درباره 
ــه واليان و كارگزاران، حرمت بذل را هم بتوان ثابت  هديه ب
ــت: 1)  ــده اس نمود. (77) دو دليل براى اين مطلب اقامه ش
ــد(78) 2) اين  ــروع ندارن ــال حرام، ماليت مش ذوات و اعم
ــره،(79) اكل مال به  ــوره بق ــوارد با توجه به آيه 188 س م
باطلند. اما در پاسخ مى توان گفت: حرف «باء» بر سر كلمه 
ــت نه مقابله، بنابراين  ــببيتّ اس «الباطل» در آيه مذكور، س
ــد به آنكه  ــت، چه رس ناظر به وجود عوض و عدم آن نيس
ــر از اين گروه،  ــل.(80) البته برخى ديگ ــد يا باط حق باش
حرمت اعطاى مال براى امر حرام را، از باب اعانه بر اثم و 

ظلم و عدوان مى دانند.(81)
و) استثنائات حرمت پرداخت رشوه

در دو مورد، معظم فقهاى عامّه و خاصّه قائل به عدم حرمت 
پرداخت رشوه مى باشند كه البته در هر دو حالت، گرفتن آن 

بر مرتشى حرام است:  
1. پرداخت رشوه براى رسيدن به حق، در صورت انحصار 

به اين راه
بيشتر فقها براى كسى كه بدون رشوه نمى تواند حقّ خود را 
ــوه دادن قائلند.(82) دليل جواز  ــتيفا نمايد، به جواز رش اس
ــه برخى بدان  ــت ك ــوه دادن در اين فرض، اجماعى اس رش
اشاره نموده اند و مؤيدّ آن شهرت است(83) و ادلهّ نفى ضرر 
بر ادلهّ احكام با عناوين اوليه آنها حكومت دارد(84) و اين 

جواز، حكمى ثانوى است.
صاحب جواهر نيز ضمن بيان عدم برخورد نمودن به خلافى 
ــرع و قواعد  ــده است كه اصول ش ــئله، قائل ش در اين مس
ــواز اين امر  ــنت، اجماع و عقل، بر ج ــتفاد از قرآن، س مس
دلالت مى كنند(85) اما به طور خاص به نصّى در اين زمينه 

اشاره نشده است.
ــت كه در  البته ذكر اين نكته از اهميتّ خاصى برخوردار اس
ــنت، دفع رشوه به  ــده از فرِق اهل س ــتر نظرات يافته ش بيش
صورت مطلق براى رسيدن به حقّ، مجاز دانسته شده است 
ــق در اين امر،  ــيدن به ح ــئله منحصر بودن راه رس و به مس
ــت. از جمله در «حاشية الدسوقى»(86)  اشاره اى نشده اس
ــن» (87) از كتب فقه  ــه مالكى و «روضة الطالبي ــب فق از كت
ــوه براى تحقّق و رسيدن به  ــافعى آمده است كه دفع رش ش

حقّ، جايز است.
ــاى اماميه نيز برمى آيد كه در  ــلاق اقوال برخى از فقه از اط
ــوه، باز هم اعطاى  ــدم توقف حق به اعطاى رش صورت ع
ــكالى ندارد؛ از جمله در «شرائع الإسلام» و «قواعد  آن اش
الأحكام» اين مسئله به چشم مى خورد و صاحب جواهر نيز 

همين امر را استنباط نموده است.(88)
ــب بيان گرديد، در فقه اماميه  ــه كه در ابتداى مطال همان گون
نسبت به جواز اعطاى رشوه در اين مورد اختلافى به چشم 
ــاى عدم خلاف،  ــال قوى، اين ادّع ــت. به احتم نخورده اس
مختص به فقهاى اماميه است؛ زيرا در ميان فقهاى اهل سنتّ 
ــوكانى قول  ــود؛ در نيل الأوطار ش ــن اختلاف ديده مى ش اي
ــى از جمله  ــب حقّ، به برخ ــوه براى طل ــه جواز دفع رش ب
ــت، امّا اين قول  ــبت داده شده اس ــافعيان نس گروهى از ش
ــتدلال نموده  ــد. وى اس ــورد قبول صاحب كتاب نمى باش م
ــى» عام  ــى و المرتش ــت كه حديث نبوى «لعن االله الراش اس
ــوده و مخصّصى براى خروج از عموم اين حديث و حكم  ب
ــب طالب حق وجود ندارد و  ــوه از جان به جواز اعطاى رش
ــت. ذكر اين مورد خالى  ــلمان، تحريم اس اصل در مال مس
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ــر خود، از  ــوكانى پس از بيان نظ ــد كه ش ــف نمى باش از لط
ــرح نموده كه آن را  ــى نظريه ضعيفى را هم مط ــب برخ جان
ــلاوه بر جواز  ــت، مبنى بر اينكه ع ــته اس كاملاً باطل دانس
ــع باطل، اگـر  ــه حقّ و دف ــى براى نيل ب ــوه دادن راش رش
ــد كه انجام آن بر مـرتشى لازم نبـاشد، گرفتــن  حقّى باش
ــى نيز جايز خواهد بود.(89)                                                                                                                                              ــوه در ازاى آن بـر مرتش رش
ــوه در صورت ترس از جان و مال و براى  2. پرداخت رش

دفع ظلم و حفظ دين
ــوه  ــوارد جواز پرداخت رش ــوان دوم از م ــورد، عن ــن م اي
محسوب مى شود. علاوه بر مورد اول، جواز پرداخت رشوه 
براى حفظ دين و جان و مال و همچنين براى دفع ظلم، نيز 

مورد اشاره قرار گرفته است.(90)
ز) معامله محاباتى

ــه محاباتى معامله اى  ــه كه قبلاً بيان گرديد، معامل همان گون
است كه ثمن آن معمولاً كمتر از ثمن واقعى است. در انجام 

چنين معامله اى با قاضى، صور مختلفى قابل فرض است: 
1. فروشنده نظر جدى به معامله نداشته باشد، بلكه به دنبال 
ــود او حكم نمايد. البته اين مورد،  ــت كه قاضى به س آن اس
ــت كه در واقع مطلب، اصلاً معامله  همان معامله سورى اس

محسوب نمى شود؛ چون ركن قصد در آن مفقود است.  
ــته باشد، اما براى آنكه حكم  ــنده قصد معامله داش 2. فروش
ــر از قيمت به قاضى  ــود، مثمن را به كمت به نفع او صادر ش

مى فروشد (حكم به نفع او، شرط ضمن عقد قرار گيرد).
ــته باشد، اما محابات را براى  ــنده قصد معامله داش 3. فروش
ــد كه به هنگام  ــى در معامله قرار داده باش ــب نظر قاض جل

قضاوت به نفع او داورى نمايد.
ــت. مورد دوم  ــم وضعاً و هم تكليفاً حرام اس ــورد اول، ه م
ــرط فاسد، مفسد معامله  در صورتى حرام خواهد بود كه ش
ــاد معامله نباشد دو  ــرط، موجب فس ــد. ولى اگر اين ش باش
ــرط قرار  حالت دارد: 1) يا مقدارى از ثمن در مقابل آن ش
مى گيرد كه در اين صورت حكم بيع شىء مملوك در مقابل 
مملوك و غير مملوك را خواهد داشت 2) يا آنكه ثمنى در 
مقابل شرط قرار نمى گيرد كه در اين صورت معامله به طور 
ــوم حكم هديه را دارد كه  ــد. مورد س كامل، صحيح مى باش

نظرات در آن متفاوت است.(91)
شيخ انصارى تمامى اين موارد را باطل مى داند و بيان نموده 
ــت كه قاضى بايد مبيع را بازگرداند، اما در صورت تلف،  اس

بين آنها فرق نهاده است؛ ايشان قائل است كه در دو صورت 
ــوم،  ــود، اما در صورت س اول و دوم، مال بايد برگردانده ش
ــده و در صورت  در صورت موجود بودن بايد برگردانده ش

تلف، قاضى بدهكار نمى باشد.(92)

اخذ اجرت از متحاكمين
مسلم آن است كه رشوه به عنوان يكى از مصاديق كسبهاى 
ــه لكونه عملاً  ــاب ب ــت عنوان «ما يحرم الإكتس حرام، تح
محرّماً فى نفسه» شناخته شده است. طبق مطالب گذشته در 
ــين، مهم ترين جايگاهى كه رشوه در آن ظهور  صفحات پيش
ــت. اما در اين ميان، به جز رشوه،  دارد، جايگاه قضاوت اس
قاضى مى تواند از راههاى ديگرى هم كسب درآمد نمايد كه 
برخى حرام و برخى حلالند كه تشريح مختصر آنها در كنار 
مسئله رشوه لازم به نظر مى رسد؛ از اين رو آنچه قاضى در 
ــاوت دريافت مى نمايد، در چند وجه  ازاى تصدى مقام قض

قابل تصوّر است:
ــه قاضى آن را از متخاصمين  ــت ك 1) اجرت: آن چيزى اس
ــهر و يا از اهل محل و يا از بيت المال تقاضا  و يا از اهل ش
ــن نمودن عوض، ضبط  ــد.(93) اجرت نيازمند تعيي مى نماي

مدّت و مشخص نمودن عمل است.(94)
ــت كه قاضى آن را از متخاصمين يا  2) جُعل: آن اجرتى اس
ــه بين آنها مى نمايد،  ــى از آن دو، در ازاى حكم حقّى ك يك
تقاضا مى كند.(95) به طور كلى، جُـعل آن اجرى است كه به 
ــى كه براى عامل كـارى را انجام دهد، تعـلق مى گيرد،  كـس
چه مخاطب او باشد و چه نباشد. اما اجرت آن چيزى است 
ــت،  ــتأجر آن را براى اجير معـينى كه مخاطب او اس كه مس

قرار مى دهد. 
ــزاق: آنچه از بيت المال كه بر طبق مصلحت و مبتنى  3) ارت
ــخص  ــود.(96) ارتزاق نيازمند مش ــر امام داده مى ش بر نظ

نمودن اندازه و قدر خاصى نمى باشد.
ــهور در دو مورد اول،  به طور خلاصه مى توان گفت كه مش
ــر را در صورت  ــند، ولى مورد اخي ــل به حرمت مى باش قائ

حاجت جايز مى دانند.(97)

ديدگاههاى موجود در اخذ اجرت از متحاكمين 
قبل از ورود به بحث، ذكر اين نكته ضرورى به نظر مى رسد 
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كه گرچه ميان اجرت و جعل در زبان متشرعه تفاوت وجود 
ــه طورى كه اصطلاح اول در باب اجاره و دومى در  دارد، ب
ــود، اما در اين مقام حكم آنها  ــاب جعاله به كار برده مى ش ب
يكى است و تفاوتى با يكديگر ندارند؛ اخذ جعل و يا اجرت 

از متحاكمين محل بحث فقها است. 
در موضوع اخذ اجرت بر قضا سه نظريه مطرح شده است:

الف) قول به منع  
ــذ اجرت بر قضاوت  ــهور فقهاى اماميه قائل به منع اخ مش
ــده اند؛(98) بـرخى به طور مطلق و بـرخى تنها دريافت  ش
ــننّ  آن را از متحاكمين منع نموده اند. از ميان فقهاى اهل تس
نيز، ابن قدامه قائل است كه اخذ اجرت بر قضا جايز نيست 

و اين قول را به «شافعى» نيز نسبت داده است.(99)
ادلهّ قول به منع از اين قرار است:

ــاى اماميه(100) و ادعاى  ــاى اجماع  از جانب فقه 1. ادع
عدم خلاف از جانب فقهاى اهل تسننّ.(101)

ــد كه  ــه، اجماع مدركى مى باش ــار ادل ــاع در كن ردّ: 1) اجم
ارزشى ندارد 2) ادعاى اجماع بر حرمت اخذ اجرت، چه از 
متحاكمين و چه از سلطان، با وجود تصريح به جواز برخى 
ــيخ مفيد در «المقنعه»(102) و قاضى ابن  از فقها همچون ش

برّاج در «المهذب»،(103) تعجب آميز است.(104)
2. با توجه به روايت «يوسف بن جابر» كه رسول اكرم(ص) 
ــند و  در اين روايت مردى را كه مردم به فقه او نيازمند باش
ــوه طلب نمايد، لعن نمودند، مراد از  او در مقابل از آنان رش
رشوه همان جعل است كه به خاطر مبالغه در تحريم، اطلاق 
ــت و اينكه اگر اجرت از متخاصمين اخذ  ــوه شده اس بر رش

شود، از مصاديق رشوه خواهد بود.(105)
ــف» قابل  ــن روايت، به خاطر مجهول بودن «يوس ردّ: 1) اي
ــتناد نمى باشد(106) 2) ممكن است بتوان گفت كه ظاهر  اس
روايت بازداشتن از گرفتن مال به جهت بذل فقه به صورت 
ــوه با اجرت و جعل  ــد و پر واضح است كه رش ــوه باش رش
ــتند و  ــن دو فقط در مقابل عمل هس ــت دارد؛ زيرا اي مباين
ــد كه در  ــت كه عمل داراى قيمتى باش اين متوقف بر آن اس
ــوه. بنابراين، مورد روايت  مقابل مال قرار گيرد برخلاف رش
ــى دارد كه براى بذل فقه، در نزد عرف يا  اختصاص به جاي
ــارع منفعتى وجود نداشته باشد، مانند بيان برخى مسائل  ش
كه نياز به هزينه ندارد، يا موجب از بين رفتن وقت نمى شود، 
ولى اگر اين كار به گونه اى باشد كه تمام اوقات فرد را بگيرد 

ــب معاش مشغول شود، در  كه در آن اوقات مى تواند به كس
اين صورت مشمول روايت نمى شود؛ زيرا عمل فرد در اين 
صورت داراى قيمت مى باشد(107) 3) رشوه نه حقيقت در 

جعل است و نه آنكه به آن رشوه اطلاق مى شود.
ــه «عمار بن مروان» كه امام(ع) فرمودند: «...  3. در صحيح
ــيارى دارد كه از جمله آنها مالى است كه  ــحت انواع بس س
ــن، اجور قضات،  ــردم مى گيرند و همچني ــان ظالم از م والي
ــراب و نبيذ مست كننده، ربا پس  اجور زنان بدكاره، ثمن ش
ــوه در حكم- اى عمار- كفر به  از بيان حكم آن، و اما رش
خداوند بزرگ و رسول او(ص) است»،(108) اجور قضات 

از موارد سحت شمرده شده است.(109)
ردّ: ممكن است مراد از اجور قضات در اين روايت، اجـور 
ــر ائمّه(ع)، اين نوع قالب  ــد؛ زيرا در عص قـضات جور باش
ــر «منها» به  ــه با توجه به رجوع ضمي ــت و يا آنك بوده اس
عبارت «ما أصيب من أعمال الولاة الظلمه»، قضات در اين 

روايت، قسمى از واليان ظالم باشند.(110)
ــه در آن از امام  ــنان» ك ــت «ابن س ــه رواي ــا توجه ب 4. ب
صادق(ع) درباره قاضى بين دو روستا كه براى قضاوتش از 
ــلطان رزق دريافت مى كند، سؤال شد؟ امام(ع) در جواب  س
فرمودند: سحت است،(111) منظور از رزق، اجرت بر قضا 
ــت؛ زيرا رزق در مصطلح آن عصر، آن چيزى بوده است  اس
كه عمّال دولت آن را به صورت ماهيانه و يا ساليانه دريافت 

مى نموده اند.(112)
ردّ: حمل رزق بر اجرت، خلاف ظاهر مى باشد و نزديك به 
ــلطان، به سلطان جور حمل شود؛ زيرا  قبول آن است كه س
ــور و عمال آنان،  ــلاطين ج قضات در آن زمان از طرف س
ــده اند، كه در اين صورت اين روايت ارتباطى  منصوب مى ش

به مقام مورد بحث ندارد.(113)
ــت كه  ــت و ظاهر آن اس 5. قضا، واجب عينى يا كفايى اس
ــه در اين صورت اخذ  ــتند ك واجبات مبتنى بر مجانيت هس

اجرت بر قضا حرام مى باشد.(114)
ــر قضاوتهايى كه براى  ــت اخذ اجرت ب ــى بر حرم ردّ: دليل

حـفظ كيان اسلام واجب است، وجود ندارد.(115)
6. اخذ اجرت منجر به افتادن قاضى به ظلم و جور مى شود 
ــاوى باشد، باعث  و اگر اخذ اجر از دو طرف به صورت مس
ــود، در حالى  توجه قاضى به حفظ منافع هر دو طرف مى ش

كه يكى از آن دو محقّ بوده و ديگرى بر باطل است. 
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7. از آنجا كه دريافت هديه حرمت دارد، به طريق اولى اخذ 
اجرت هم حرمت خواهد داشت.(116)

ــلطان [رسول اكرم(ص)] است كه  8. قضاوت از مناصب س
ــئَلُكُم عَلَيهِ  ــت: «قُل لا اس ــان امر فرموده اس خداوند به ايش

أجراً» و تأسى به ايشان را واجب نموده است.(117)
ردّ: مورد اين آيه مقام رسالت است كه غير از مقام ولايت و 
قضا است؛ زيرا رسالت از مختصات رسول اكرم(ص) است 

و جايگاه تأسى به ايشان نمى باشد.(118)
ــننّ در اين مسئله به قول خليفه دوم، مبنى  9. فقهاى اهل تس
ــد،  ــلمانان جايز نمى باش ــر آنكه اخذ اجرت بر قاضى مس ب

استناد جسته اند.(119)
ب) قول به جواز

ــيخ مفيد در «المقنعه» و قاضى ابن  ــوب به ش اين قول منس
ــد.(120) اين نظريه قائل به آن  ــرّاج در «المهذّب» مى باش ب
است كه بر طبق قاعده، اخذ اجرت بر قضا جايز مى باشد و 
ــت كه نبايد هدر  ــلمان اس اين امر به خاطر حرمت عمل مس

رود.(121)
ادلهّ قول به جواز از اين قرار است:

1. اصل حليتّ [اصالة الاباحه].
ــتيكال مذموم  2. با توجه به روايت «ابن حمران»،(122) اس
ــت)، منحصر در  ــرار گرفته اس ــه مورد نهى ق ــى ك (اكل مال
ــناخت حق  ــال در ازاى حكم به باطل و عدم ش ــن م گرفت

است، بنابراين استيكال با علم به حق جايز است.
ــت 2) اين روايت  ــند اس ردّ: 1) اين روايت دچار ضعف س
ــانى كه علوم ائمه(ع) را فراگرفته  دلالت بر اين دارد كه كس
ــر مى دهند و در  ــيعيان آن بزرگواران نش و آن را در ميان ش
ــى مى كنند،  ــبت به آنها محبت و نيك ــيعيان نس اين حال ش
ــه بدون علم به  ــوم نمى نمايند و تنها آنانى ك ــتيكال مذم اس
افتا مى پردازند و حقوق را باطل مى نمايند، استيكال مذموم 
كرده اند و روايت نه منطوقاً و نه مفهوماً متعرض اخذ اجرت 

در حكم به حق نشده است.(123)
ج) قول به تفصيل

ــيعة است.  ــوب به علاّمه حلى در مختلف الش اين قول منس
ــى تعين يافته  ــه، 1) اگر قضاوت بر قاض ــر طبق اين نظري ب
ــام(ع) يا فقدان غير يا افضليت)  ــد (يا به خاطر تعيين ام باش
ــد، 2) اگر  ــد، اخذ اجرت بر او جايز نمى باش و متمكن باش
ــد، اخذ  ــد و يا محتاج باش ــاوت بر وى تعين نيافته باش قض

اجرت بر او كراهت دارد [جواز با كراهت] به دو دليل: اصل 
اباحه و جواز اخذ اجرت بر كارى كه بر انجام دهنده واجب 

نيست.(124)
ادلهّ قول به تفصيل از اين قرار است:   

ــى در جواز اخذ  ــا بر قاض ــار عدم تعين قض ــه اعتب 1. وج
ــت اخذ اجرت بر واجبات عينى در نزد  اجرت، ثبوت حرم

علما است. 
ــور اختصاص دلايل  ــار نيازمندى قاضى، ظه 2. دليل اعتب
ــف بن جابر») به صورت بى نيازى  منع (مانند روايت «يوس

است. (125)
در توضيح دليل دوم مى توان گفت كه در روايت «يوسف بن 
ــى مشمول لعن قرار گرفته است كه فقه مى آموزد  جابر» كس
و مردم از او مى خواهند كه قضاوت كند و محتاج او هستند، 
ــوه طلب مى كند. اين امر نشان دهنده آن  ولى او از آنان رش
ــت كه فقط مردم محتاج اويند، نه او محتاج مردم.(126)  اس
ــن مى شود  با اين حال، در يك جمع بندى كلى اين امر روش
ــاير  ــبت به س كه با توجه به اينكه ادلهّ قائلان به حرمت نس
ــت، ظاهراً قول به  ــترى برخوردار اس نظرات، از ضعف بيش
ــواز در ابعاد و حدودى خاص از ديدگاه فقهاى متأخّر و  ج

پس از آنها صحيح به نظر مى رسد.

نتيجه گيرى
ــوه چيزى است كه در مقابل  1. رش
حكم كردن يا عمل نمودن مرتشى 
به نفع راشى به نحو باطل، پرداخت 
مى شود كه حرمت آن از ضرورياّت 
اسلام است. امّا اخذ اجرت بر قضا 
چيزى است كه طىّ قرارداد اجاره 

ــدّى مقام قضا و  در مقابل تص
ــات و يا حكم  رفع خصوم

ــق، به قاضى  كردن به ح
اعطا مى شود.   

ــت كه  2. پر واضح اس
طبق تعاريف فوق، اخذ 
اجرت قاضى مندرج در 

ــود؛ زيرا در  رشوه نمى ش
واقع موضوع رشوه بر آنچه 
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ــلام، ج4،  ــرائع الإس 21. مصباح الفقاهة، ج1، ص274؛ ش

ص70.
22. مصباح الفقاهة،  ج1، ص274.

ــار، ج5، ــيه ردّ المحت ــى، ج11، ص438؛ حاش  23. المغن
 ص502.

24. منهاج الفقاهة، ج1، صص367و368.
25. جواهر الكلام، ج22، ص149.

ــت كه ثمن آن معمولاً كمتر  26. بيع محاباتى، معامله اى اس
از ثمن واقعى است. 

27. مصباح الفقاهة، ج1، ص275.
28. انوار الفقاهة، ص216.

29. مصباح الفقاهة، ج1، ص275؛ انوار الفقاهة، ص216.
30. انوار الفقاهة، ص209.

31. بقره، 188.
32. لسان العرب، ج14، ص265.

33. الميزان فى تفسير القرآن، ج2، ص75.
34. مصباح الفقاهة، ج1، ص264.

ــريعة و المنهج، ج2،  ــى العقيدة و الش ــير المنير ف 35. التفس
ص163.

36. المفردات فى غريب القرآن، ص249.
37. دراسات فى المكاسب المحرمه، ج3، ص152.

38. الميزان فى تفسير القرآن، ج2، ص75.
39. دراسات فى المكاسب المحرمه، ج3، ص153. 

40. تعليق و تحقيق حول كتاب القضاء، ص424.
ــريعة و المنهج، ج2، ــى العقيدة و الش ــير المنير ف  41. التفس

ص164.
42. مائده، 42.

ــوط، ج23، ص8؛ نيل ــى، ج11، ص438؛ المبس  43. المغن

پى نوشتها

ــود، صدق نمى كند، در  ــه در ازاى حكم به حق اعطا مى ش ك
ــى و هم از لحاظ  ــن دو عنوان هم از لحاظ مفهوم ــه اي نتيج
ــند. بنابراين، به رغم  ــاوت مى باش ــى با يكديگر متف مصداق
ــدگاه حرمت اخذ اجرت بر قضا، اولاً ادلهّ حرمت  وجود دي
ــوه شامل اخذ اجرت قاضى از متحاكمين نمى شود، ثانياً  رش
ادلهّ اجماع، عدم خلاف، شهرت و روايات در اين زمينه، از 

ديدگاه فقيهان متعدّدى مردود است.

3. دفع و اخذ رشوه به اتفّاق و اجماع فقيهان مذاهب اسلامى، 
هم در موارد قضايى و هم در موارد غيرقضايى، حرام و غير 
ــروع مى باشد، اما در اخذ اجرت قاضى از متحاكمين، با  مش
توجّه به مخدوش بودن ادلهّ حرمت آن، ظاهراً قول به جواز 
ــيارى از فقها، خصوصاً  (البته نه به صورت مطلق) از نظر بس

متأخّران و پس از آنها وجيه به نظر مى رسد.
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الأوطار، ج9، ص172.
44. الميزان فى تفسير القرآن، ج5، صص558-556.

45. المفردات فى غريب القرآن، ص399.
46. وسائل الشيعة، ج27، ص223، ح7.

47. همان، ج17، ص94، ح9.
48. كنز العمّال، ج6، ص119.

  49. نساء، 161.
50. مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج3، ص214.

51. وسائل الشيعة، ج 27، ص223، ح8.
52. مستدرك الوسائل، ج17، ص355، ح8.

53. همان، ج17، ص353، ح1.
ــكام القرآن، ج4، ــنن الكبرى، ج10، ص139؛ اح  54. الس

ص85؛ مسند احمد، ج2، ص190.
 55. كنز العمّال، ج2، ص402. نيز ر.ك: احكام القرآن، ج4،

ص85.
56. سنن نسائى، ج8، صص314و315.

ــرح مكاسب محرّمه، ج2، ص116؛ جواهر  57. ترجمه و ش
ــبل  الكلام، ج22، ص145؛ نيل الأوطار، ج9، ص172؛ س

السلام، ج4، ص124.
58. كتاب القضاء، ص38.

 59. تفسير پرتوى از قرآن، ج2، ص76.
ــوه و احتكار،  ــئله رش ــى فقهى- حقوقى دو مس 60. بررس

ص126.  
61. وسائل الشيعة، ج18، ص96، ح1.

 62. مائده، 42.
63. وسائل الشيعة، ج17، ص95، ح11.

64. همان، ج17، ص94، ح10.
65. فرهنگ ابجدى عربى - فارسى، ص973.

66. منهاج الفقاهة، ج1، ص359.
ــوه و احتكار، ــئله رش ــى فقهى- حقوقى دو مس  67. بررس

ص124.
68. مسالك الافهام، ج13، ص419.

69. دراسات فى المكاسب المحرمه، ج3، ص202.
70. همان، ج3، ص200.

     71. مسالك الافهام، ج13، ص419.
72. المغنى، ج11، ص437.

73. كشف القناع، ج3، ص113.
  74. دراسات فى المكاسب المحرمه، ج3، ص201.

75. منهاج الفقاهه، ج1، ص362.
ــيه رد المحتار، ج 5،  76. البحر الرائق، ج6، ص441؛ حاش

ص502.
ــه، ج2، ص134. نيز  ــب محرّم ــرح مكاس 77. ترجمه و ش

ر.ك: كتاب القضاء، ص39.
78. «انّ االله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمَنهَ».

ــلِ وَ تُدْلوُا بهِا ــمْ باِلبْاطِ ــمْ بيَْنَكُ ــوا أَمْوالكَُ  79. «وَ لا تَأْكُلُ
ثْمِ وَ أَنْتُمْ ــاسِ باِلإِْ ــوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّ امِ لتَِأْكُلُ ــى الحُْكَّ  إِلَ

تَعْلَمُون».
80. دراسات فى المكاسب المحرمه، ج3، صص202و203.

81. مستند الشيعة فى احكام الشريعة، ج 17، ص73.
82. مسالك الافهام، ج13، ص421.

83. كتاب القضاء، ص39.
84. مصباح الفقاهة، ج1، ص274.
85. جواهر الكلام، ج22، ص145.

   86. حاشية الدسوقى، ج4، ص181.
87. روضة الطالبين، ج8، ص127.

ــد الأحكام، ج3، ــلام، ج4، ص70؛ قواع ــرائع الإس  88. ش
ص429؛ جواهر الكلام، ج40، ص131.
89. نيل الاوطار، ج9، صص172و173.

ــات الأحكام،  ــير آي ــرآن، ج4، ص86؛ تفس ــكام الق 90. اح
ص377؛ كشف القناع، ج6، ص401؛ المغنى، ج11، ص 438؛ 
حاشيه ردّ المحتار، ج5، ص502؛ البحر الرائق، ج6، ص441؛ 

تفسير قرطبى، ج6، صص183و184.
91. دراسات فى المكاسب المحرمه، ج3، ص207.

92. ترجمه و شرح مكاسب محرّمه، ج2، صص142و143.
ــاء، ص406؛ مفتاح ــق و تحقيق حول كتاب القض  93. تعلي

الكرامة، ج12، ص320.
94. مصباح الفقاهة، ج1، ص268.

ــاء، ص406؛ مفتاح ــق و تحقيق حول كتاب القض  95. تعلي
الكرامة، ج12، ص320.

ــة، ج12، ص321؛ تعليق و تحقيق حول  96. مفتاح الكرام
 كتاب القضاء، ص407.

97. تعليق و تحقيق حول كتاب القضاء، صص406و407.
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    كتابنامه
1. قرآن كريم، ترجمه محمدمهدى فولادوند.

2. آشتيانى، محمدحسن، كتاب القضاء، قم، دارالهجرة، چاپ 
دوم، 1363ش.

ــروت، دارصادر،  ــند احمد، ج2، بي ــد بن حنبل، مس 3. احم
بى تا. 

ــف بن مطهر (علامه حلّى)، قواعد  4. اسدى، حسن بن يوس
الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام، ج3، قم، دفتر انتشارات 
ــين حوزه علميه قم، چاپ  ــلامى وابسته به  جامعه مدرس اس

اول، 1413ق. 
ــريعة، ج5، قم، دفتر  ــيعة فى احكام الش 5. همو، مختلف الش
انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

چاپ دوم، 1413ق. 
6. اصغرى، محمد، بررسى فقهى- حقوقى دو مسئله رشوه و 

احتكار، تهران، نشر اطلاعات، چاپ اول، 1377ش. 
ــرح  ــب المحرّمه، ترجمه و ش 7. انصارى، مرتضى، المكاس
ــتان كتاب، چاپ  ــىّ الدين فاضل هرندى، ج2، قم، بوس مح

چهارم، 1386ش. 
ــق: طاهر  ــب الحديث، تحقي ــة فى غري ــر، النهاي ــن اثي 8. اب
ــه  ــزاوى و محمود محمد الطناحى، ج2، قم، مؤسس احمد ال

اسماعيليان، چاپ چهارم، 1364ش. 
ــيه ردّ المحتار، ج5، بيروت، دارالفكر،  9. ابن عابدين، حاش

1415ق.

98. دراسات فى المكاسب المحرمه، ج3، ص169.
99. المغنى، ج11، ص377.

100. جامع المقاصد، ج4، ص36.
101. المغنى، ج11، ص377.

102. المقنعه، ص588.
  103. المهذب، ج1، ص346.

104. دراسات فى المكاسب المحرمه، ج3، ص168. 
105. انوار الفقاهة، ص210.

106. منهاج الفقاهة، ج1، ص353؛ انوار الفقاهة، ص210.
107. «درآمدهاى مالى قاضى»، صص92و93.

ــدِ االلهِ عَلَيه ــالَ: قالَ أبوُ عَب ــارِ بنِ مَروان ق ــن عَمَّ  108. «عَ
ــئٍ غل مِنَ الامَامِ فهَو سُحتٌ، والسُحتُ أنواعٌ ــلام: كُلُّ شَ  السَّ
ــوُلاةِ الظلَمةِ ومِنهَا أجُور ــرةٌ، مِنهَا مَا أصِيب مِن أعمَالِ ال  كثي
با ــكرِ، والرِّ  القُضاةِ وأجُور الفَواجِرِ، وثمَنُ الخمرِ والنبَيذِ المس
ار فيِ الأحكَامِ، فإنَّ ذلكَ الكفر ــا ياَ عَمَّ شَ  بعدَ البيَنّةِ ، فأَمّا الرُّ
ــائل الشيعة، ــولهِ صَلَّى االلهُ عَليه وآلهِ» (وس  باِاللهِ العظيمِ ورس

ج17، ص95، ح12).
109. انوار الفقاهة، ص210.

110. دراسات فى المكاسب المحرمه، ج3، ص170.
111. وسائل الشيعة، ج27، ص221، باب 8، ح1. 
112. تعليق و تحقيق حول كتاب القضاء، ص408.

113. دراسات فى المكاسب المحرمه، ج3، ص170.
114. انوار الفقاهة، ص211.

115. «درآمدهاى مالى قاضى»، ص87.
116. انوار الفقاهة، ص211.

117. جواهر الكلام، ج22، ص122.
118. دراسات فى المكاسب المحرمه، ج3، ص172.

119. المغنى، ج11، ص377.
120. المقنعه، ص588؛ المهذب، ج1، ص346.

121. مصباح الفقاهة، ج1، ص266.
ــا عَبدِ االلهِ(ع) ــمِعتُ أب ــن حمزَه بنِ حَمران قالَ: سَ  122. «عَ
ــيعتكِ قوماً ــتأَكَلَ بعِلمِه افتقَر، قلتُ: إنَّ في ش  يقولُ: مَن اس
ــيعتكُِم فلاَ يعدمُونَ مِنهُم ــونَ علُومَكُم، ويبَثونهَا فيِ ش  يتَحَمل
َّما ذاكَ  البر والصِلة والإكرَام فقالَ: ليسَ أولئكِ بمُِستأكِلينَ، إن
َّذي يفتي بغَيرِ علمٍ ولا هدى مِنَ االلهِ ليبطل بهِ الحُقُوق، طمعاً  ال
ــائل الشيعة، ج27، صص141و142،  فيِ حطامِ الدُنيا» (وس

ح12).
123. مصباح الفقاهة، ج1، صص266و267.

124. مختلف الشيعة، ج5، ص18.
125. ترجمه و شرح مكاسب محرّمه، ج2، ص130.

126. همان، ج2، ص136.
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ــى، ج11، بيروت، دارالكتاب  ــن قدامه، عبداالله، المغن 10. اب
العربى، بى تا.

ــرب، قم، ادب  ــان الع ــن منظور، محمد بن مكرم، لس 11. اب
الحوزه، 1405ق. 

ــيخ زكريا  ــرى، البحرالرائق، تحقيق: ش ــم مص ــن نجي 12. اب
ــاپ اول،  ــه، چ ــب العلمي ــروت، دارالكت ــرات، ج6، بي عمي

1418ق. 
ــن  ــاع، تحقيق: ابوعبداالله محمدحس ــف القن 13. بهوتى، كش
اسماعيل شافعى، ج3، بيروت، دارالكتب العلميه، چاپ اول، 

1418ق. 
14. بيهقى، السنن الكبرى، ج10، بى جا، دارالفكر، بى تا.
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ــير المنير فى العقيدة و  ــى، وهبة بن مصطفى، تفس 21. زحيل
الشريعة و المنهج، ج2، بيروت، دارالفكر المعاصر، چاپ دوم، 

1418ق. 
ــس اللغة، ج2،  ــارس، معجم مقايي ــد بن ف ــا، احم 22. زكري
ــا، مكتبة الأعلام  ــارون، بى ج ــلام محمد ه تحقيق: عبدالس

الإسلامى، 1404ق.
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بى تا. 
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ــقية، تحقيق: سيد محمد كلانتر، ج3،  ــرح اللمعة الدمش فى ش

قم، كتاب فروشى داورى، چاپ اول، 1410ق. 
ــالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، ج13،  36. همو، مس

قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، 1413ق. 
ــق ثانى)، جامع المقاصد  ــين (محق 37. عاملى، على بن حس
فى شرح القواعد، ج4، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، چاپ دوم، 

1414ق. 
38. عكبرى، محمد بن محمد بن نعمان (شيخ مفيد)، المقنعه، 
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قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، چاپ اول، 1413ق.
39. فيروز آبادى، قاموس المحيط، ج3، بى جا، بى نا، بى تا.

40. فيومى، احمد بن محمد، مصباح المنير، ج2، بى جا، بى نا، 
بى تا.

41. قرطبى، محمد بن احمد، تفسير قرطبى (الجامع لأحكام 
ــرو، چاپ اول،  ــارات ناصر خس ــرآن)، ج6، تهران، انتش الق

1364ش. 
ــبل السلام، تحقيق:  ــماعيل، س 42. الكحلانى، محمد بن اس
ــركت چاپ  ــد عبدالعزيز الخولى، ج4، بى جا، ش ــيخ محم ش

مصطفى البابى الحلبى، چاپ چهارم، 1379ق. 
43. محـقق حلّى، نجم الدين جعفر بـن حسن، شرائع الإسلام 
فى مسائل الحلال و الحرام، تحقيق: عبدالحسين محمد على 

بقال، ج4، قم، نشر اسماعيليان، چاپ دوم، 1408ق. 
44. معرفت، محمدهادى، تعليق و تحقيق حول كتاب القضاء، 

(همراه كتاب آقا ضياء چاپ شده است).
ــه امام  ــيرازى، ناصر، انوار الفقاهة، قم، مدرس 45. مكارم ش

على بن ابى طالب(ع)، چاپ اول، 1426ق.
ــات فى المكاسب المحرمه،  ــينعلى، دراس 46. منتظرى، حس

ج3، قم، نشر سرايى، چاپ اول، 1423ق. 
ــى، تهران،  ــا، فرهنگ ابجدى عربى- فارس 47. مهيار، رض

انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1410ق. 
ــرائع  ــرح ش ــن، جواهر الكلام فى ش 48. نجفى، محمدحس

ــيخ عباس قوچانى، ج22و40، بيروت،   ــلام، تحقيق: ش الإس
داراحياء الترات العربى، چاپ هفتم، بى تا. 

49. نراقى، احمد بن محمد، مستند الشيعة فى احكام الشريعة، 
ج17، قم، مؤسسه آل البيت(ع)، چاپ اول، 1415ق. 

ــائى، ج8، بيروت، دارالفكر، چاپ  ــائى، سنن النس 50. النس
اول، 1348ق. 

ــتدرك الوسائل و مستنبط المسائل،  51. نورى، حسين، مس
ــت(ع) لإحياء التراث، چاپ  ــة آل البي ج17، بيروت، مؤسس

اول، 1408ق. 
52. نووى، محيى الدين، روضة الطالبين، تحقيق: شيخ عادل 
احمد عبدالموجود و شيخ على محمد معوض، ج8، بيروت، 

دارالكتب العلمية، بى تا.
ــيخ بكرى حيانى و  53.هندى، متقى، كنز العمّال، تحقيق: ش

شيخ صفوة السقا، ج2، بيروت، الرسالة، 1409ق. 
ــن عبدالعظيم، تكملة  ــى، محمدكاظم ب ــزدى طباطباي 54. ي

العروة الوثقى، ج2، بى جا، بى نا، بى تا.
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